
نگاه مخاطب 

افغانستان  و ما

در ســال هایی که ایــران در غرب، 
گریبانگیر تحریم های ظالمانه و بدون 
هیــچ دلیلی بر اقتصاد خــود بود، در 
«شــرق» اما افغانستان وضعیتی بدتر 
از هــر نوع تحریمــی را تجربه کرده و 
می کند؛ «وضعیت جنگ» اما دو کشور 
با همه این موانــع بر روابط اقتصادی 
و سیاسی خود پافشاری کرده و ادامه 
دادند.  امــروز ابر ســیاه تحریم ها در 
حال محوشــدن از آسمان ایران است 
و نویــد از آینده ای می دهــد که یکی 
از شــعار های دولت یازدهــم بود؛ در 
همســایه شــرقی نیز امیدهــا از این 
برجام حاصل شده در وین کم نیست. 
برجام قطعــا به بهبود هرچه بیشــتر 
روابــط تجــاری بین دو کشــور کمک 
خواهد کرد. هماننــد آن روز هایی که 
همسایه  شــرقی زیر سایه  شوم تجاوز 
از سوی سرخ ها شب  و  روز می گذراند، 
همســایه غربی بزرگ ترین حامی این 
کشور بود و در شرایط جنگ داخلی نیز 
از هیچ نوع کمکی دریغ نکرده اســت 
و حــال که ایران می تواند در شــرایط 
بهتــری قرار گیرد، قطعــا روابط خود 
را با افغانســتان گسترش خواهد داد. 
تحرکات برای افزایش روابط تجاری و 
گمرکی نیز آغاز شده است. به گزارش 
روابط عمومــی گمرک ایــران، در روز 
شنبه  ۹۴/۵/۱۰ سه یادداشت همکاری 
بین دکتر کرباســیان، رئیس کل گمرک 
ایران و دکتر نجیــب الهوردک، رئیس 
عمومی گمرکا افغانســتان، در تهران 
به امضا رســید که از مهم ترین ســند 
کشــور  دو  گمرکــی  همکاری هــای 
به شــمار مــی رود و با اجرائی شــدن 
آنها فصل جدیــدی در همکاری های 
گمرکی ایران و افغانستان آغاز خواهد 
شد. به گزارش فارس: «حجت الاسلام 
حسن روحانی، رئیس جمهور کشور در 
نشست خبری مشــترک با اشرف غنی، 
اظهــار  افغانســتان،  رئیس جمهــور 
کــرد: در مذاکــرات صورت گرفته قرار 
شــد همکاری اطلاعاتــی و عملیاتی 
بیــن ایــران و افغانســتان در مقابله 
با تروریســم مرزی و قاچــاق صورت 
گیرد». این گفته ها وقتی انجام شــده 
اســت که توافقــی بین ایــران و گروه 
۱+۵ در کار نبــود، در شــرایط جدیــد 
شاهد همکاری بیشتری خواهیم بود. 
شهر هرات در غرب افغانستان یکی از 
اساسی ترین مجاری اقتصاد افغانستان 
اســت و منطقه مرزی دوقارون یکی 
از مناطق و شــاهرگ های اساسی این 
کشور است که روزانه هزاران تن مواد 
خوراکــی، مصالــح و... از ایــن طریق 
افغانســتان می شــوند. در  بازار  وارد 
شرایط پســاتحریم این شهر می تواند 
نقش مهمــی را برای بهبــود روابط 
تجاری بین دو کشــور بازی کند.  اینجا 
به یک سؤال برمی خوریم که ایران آیا 
در شرایط پســاتحریم هم میلی برای 
تجارت بیشــتر با افغانستان، با وجود 
دسترســی به معامله با شــرکت ها و 
کشــورهایی بزرگ تر، خواهد داشــت 
یا خیر؟ عبدالسمیع شــریفی، یکی از 
دانشــجویان افغان، در پاســخ به این 
سؤال با اشاره به تاریخی که دو کشور 
را به هم وصــل می کنــد و نمی توان 
از تاریــخ و دســتاورد های عرصه های 
ادبی و... چشم پوشــی کرد، می گوید: 
کشــوری  دو  ایــران  و  «افغانســتان 
هستند که در هر شرایطی هیچ طرف 
پــا از روابط فی ما بین پس نکشــیده و 
نخواهد کشــید و ما شاهد این هستیم 
که ایران چطور در هر شرایطی دست 
از حمایــت از این کشــور برنداشــته 

است». 
*دانشجوی روزنامه نگاری، هرات

دریچه

قسمت یا تقدیر 

بیماری، حتی بیماری جسمانی مســئله ای تنها بیولوژیک نیست. 
حتــی نمی توان گفت بیولوژیــک و روحی- روانی اســت. بلکه اینها 
هســت و اجتماعی نیز اســت. یعنی برای آنکه در پــی تبیین زنجیره 
علل یک بیماری جســمانی یا روحــی- روانی برآییــم، باید علاوه بر 
ریشه های گفته شده، به اینکه این مسئله سازه ای اجتماعی نیز هست 
توجه شــود. یعنی مســئله تنها در ژن ها و رفتارهای زیستی جسمی 
خلاصه نمی شــود. به عنوان مثال شــخصی را تصــور کنید که فردی 
تحصیل کرده و لایق اســت اما کاری در شأن خویش پیدا نمی کند. این 
فرد ممکن است به مرور دچار سرخوردگی، یأس، پرخاشگری و... شده 
و واکنش های مختلف روحی- روانی را بروز دهد که برخی از آنها در 
فرد پایدار شــده و وی را عصبی کرده و به دنبال آن ســبک زندگی اش 
را تغییر داده و جسم را نیز به دنبال خود کشانده است و خیلی راحت 
می توان تصور کرد که به انواع دردها و مشکلات جسمانی مبتلا شود. 
پس، گاه مســئله ای اجتماعی در ســطح کلان به بیماری جســمانی 
فردی در سطح خرد منجر می شود. مثال هایی از این دست فراوان اند. 
هنگامی که در رســانه ها خصوصا رادیو و تلویزیون بیماری ها و منشأ 

آنها معرفی می شود معمولا یکی از حالت های زیر اتفاق می افتد: 
۱- بیماری، سازه ای زیستی شناسانده و مثلا عوامل جسمی یا نقص 

ژنتیک عامل آن معرفی می شود. 
۲- بیماری سازه ای روحی-روانی شناسانده شده و مثلا عصبی بودن 
و یا افســردگی عامل آن معرفی می شود و در اینجا زنجیره علل قطع 

می شود، گویی ریشه افسردگی و عصبی بودن فقط در فرد است. 
۳- بیماری، ســازه ای زیســتی-روانی معرفی شده و ترکیب هر دو 

عامل به  نوان علل اصلی معرفی می شود. 
۴- در برنامه هــا و گفتمان های جدید تر، ســبک زندگی فرد بدون 
درنظرگرفتن عوامل اجتماعی مثلا نــوع تغذیه و ورزش و امثال آنها، 

گاهی اوقات به عنوان عامل مکمل معرفی می شود. 
قصد بر این نیســت که بگوییم موارد بالا اشتباه است. اما در اغلب 
موارد اینکه بسیاری از بیماری ها – البته نه نابینایی و مثلا ازدست دادن 
پا به خاطر سقوط از کوه و مثال هایی از این دست – سازه ای اجتماعی 
نیز هستند، کاملا تعمدی و یا سهوا به دست فراموشی سپرده می شود 
و فــرد بیمار از نظر خودش بیشــتر مقصــر یا بدشــانس جلوه داده 
می شــود - بدشــانس به خاطر حامل ژن های معیوب بودن و مقصر 
به دلیل عصبی شــدن بی دلیل و یا سبک زندگی نادرست خویش - به 
جــای اینکه حداقل تا حدی به عنوان قربانی نیز معرفی شــود- مگر 
اپیدمــی ناگهانی ظهور کند. بنابراین، این نوع نمود به ســمت درمان 
فــردی- دارویی- ســبکی (زندگی) پیش می رود چون معتقد اســت 
تمام مشــکل در فرد است- یا حتی اگر معتقد نیست، این گونه وانمود 
می کند. این مســئله نوعی حس گناه و یا تقدیرگرایی در ذهن فرد القا 
می کند که مثلا سرنوشــت محتوم او به خاطر داشتن این گونه ژن ها یا 
عصبی بودن است و یا سرطان به هیچ عنوان از منظر این نوع گفتمان 
غالب نمی تواند علاوه بر ریشه های جسمی-روانی علتی فراتر از سبک 
زندگی که خود فرد تماما مســئول آن اســت، داشــته باشد. درنتیجه 
نهادهای مرتبط سیاســی، رفاهی، زیســتی و ... که هریک مســئولیتی 
را در این راســتا عهده دار هســتند، هیچ گونه قصوری را از جانب خود 
نپنداشــته (چه تعمدی و چه سهوا) و فرد نیز چه خودآگاهانه و چه 
ناآگاهانه آنها را در این امر شــریک ندانسته و صدای اعتراضی را بلند 
نکرده و مطالباتی نخواهد داشــت. فقط در صورتی که فرد خودکشی 
کند- آن هم اگر تنها به عقاید سســت مذهبی وی تقلیل داده نشود- 
ریشــه های اجتماعی ناهنجاری متبلور شــده و از آن برخی ها سخن 
خواهند گفت. قصد این گفتار این نیســت که تمامی علل را به عوامل 
خارج از کنترل فرد نسبت دهیم و هیچ گونه قصوری از جانب شخص 
را برای هیچ بیماری نپذیریم، بلکه نقد گفتمانی است که بیماری ها را 
فقط سازه ای زیستی-روانی به شکل توضیح داده شده در بالا می بیند.
وجه دیگری از نمایش وضعیت بیماری ها این اســت که در مورد 
بیماری های روحــی- روانی، گاهی اوقات وضع به گونه ای اســت که 
متخصص موردنظر نقش واعظ و پنددهنده را بازی می کند و نه نقش 
کســی که می تواند با بیمار همدلی کرده و مشــکل را از نگاه او بنگرد 
و نه از نگاه خویش. پس به ســمت رویکرد پیشــگیرانه و درمانگرانه 
نســبت به بیماری پیــش می رود و نه همدلانه. بدیهی اســت که این 
هر ســه با هم موردنیاز هســتند. همچنین رابطه بیمار و پزشک نوعی 
رابطه یک سویه جلوه داده می شــود. به این معنی که بیمار، مشکلی 
دارد و مسئولیت هایی و پزشک پاسخ ها و درمان هایی. از این مسئله که 
اخلاق حرفه ای موردنیاز از جانب هــر یک از طرفین و رابطه تعاملی 
این دو چگونه باید باشــد، در رســانه ها چیزی گفته نمی شــود.اغلب 
نوعــی نمایش کارکردگرایانه محافظه کار در نمود و معرفی بیماری ها 
وجود دارد که در جهت برآورده کردن نیاز نهادهای پزشکی، فرهنگی 
و... اســت. همچنین علاوه بر پیامدها که بیشــتر تأکید بر آنهاست، به 
ریشــه های واقعی اجتماعی و آگاهاندن مســئولانه افراد و نهادهای 
خــرد و کلان نیز مبــادرت ورزیده شــود. از بیماری های جنســی (نه 
بیماری های مقاربتی) به ندرت سخنی گفته می شود و اگر چنین باشد، 
به صورت یک ناهنجاری ناشــی از عدول از ارزش ها معرفی می شود 
و به ریشــه هایی که آن را به یک برســاخته اجتماعی تبدیل می کنند، 
توجهی نمی شــود مگر آنکه دوباره مســئولیت کامــلا به گردن خود 
شخص بیفتد (مثلا در این مورد استفاده از شبکه های اخلاقی غیرمجاز 
به وسیله فرد). در گفتمان رسانه ای اغلب، محرومیت اجتماعی کمتر 
تبیین کننده بیماری اســت و دسترسی اجتماعی بیشتر به عنوان علت 

نمایش داده می شود. 

زاویه
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لابه لای سیل اخباری که درباره توافق وین از  ۲۳ تیر بر ما جاری شده، خبری 
جالب به چشــم می خــورد که به نظرم حاوی نکات مهمی بود و خوب اســت 
بیشــتر به آن بها دهیم. این خبر که ظاهرا از زبان یــک روزنامه نگار لبنانی نقل 
می شــود در ظاهر صورت امنیتی - نظامی را تلقین می کند و تهدیدآمیز به نظر 
می رســد ولی کمی کنجکاوی در آن آشــکار می کند که بالعکس حاوی پیامی 
فرهنگی برای ماســت و بوی صلح در آینده منطقه از آن به مشام می رسد. خبر 

به نقل از خبرگزاری مهر چنین بود: 
محمد عقل با انتشــار مقاله ای تحت عنوان «ایران بمب هســته ای واقعی 
خود را منفجر کرده اســت»، نوشــت: باوجود همه تلاش های بین المللی برای 
جلوگیری از دستیابی به توان هسته ای، ایران بمب هسته ای خود را منفجر کرده 
اســت... در واقع کشورهای ۱+۵ دنبال بمب هسته ای خیالی ایران می گردند اما 
نفوذی که امروز ایران در منطقه دارد، یک بمب هســته ای واقعی است. ایران با 
منفجرکردن بمب واقعی خود، توانسته به طور کامل بر جهان عرب مسلط شود. 
این در حالی اســت که کشورهای عربی از نظر نظامی سقوط کرده اند... در حال 
حاضر ۱۱ کشــور عربی در برابر ایران شکســت خورده اند... این مسئله هوش و 

ذکاوت ایران را نشان می دهد. 
به نظر من هم تبعات دســتیابی ایران به ایــن توافق کمتر از خبر انفجار یک 
بمب اتمی واقعی نیســت ولی با تفاوت یک مثبت و منفی. ترس همســایگان 
از دســتیابی ایران به سلاح هسته ای سبب می شــود منطقه به هم بریزد، همه 
تحت تأثیر قرار گیرند، امواج تهدید و ســازش دربگیرد، جنگ سرد منطقه ای آغاز 
شود، هزاران دلال خون خوار اسلحه از هراس و وحشت همسایگان بهره برداری 

کنند و خلاصه بحرانی بزرگ بر بحران های منطقه مظلوم ما افزوده شود. 
اما درحال حاضر که ایران با قدرتمندترین کشــورهای جهان پشــت یک میز 
نشسته و به همه ثابت کرده که دچار ظنی بی دلیل هستند و قرار نیست سلاحی 
ساخته شــود، موجی از مدارا و تسامح از ناحیه ایران در منطقه پراکنده خواهد 

شد که در مدتی کوتاه اثرات مثبت خود را آشکار می کند. 
فرایند توافق که از وین آغاز شــده و تا شــش ماه دیگر به سرانجام می رسد، 
برای من مثل آینه ای جلاخورده و شــفاف است که قامت رعنای فرهنگ ایرانی 
را تمام قد در آن می توان دید، مظهر چیزهایی بالقوه است که حال می رود تا به 
فعل تبدیل شود. محمد عقل تمام پیروزی های ایران بر سر این توافق را در برتری 
نظامی و امنیتی خلاصه کرده است. در حالی که هنوز متوجه نشده این فرهنگ 
ایرانی اســت که در این عرصه پیروز خواهد شــد؛ یعنــی فرهنگی که در روزگار 
گذشــته نزدیک بر کل منطقه حاکم بوده و به دلیل سوءتفاهمات متعدد معاصر 

تنها به مرزهای کشور ما محدود نمی شده است. چراکه: 
فرهنگ بسیار غنی و کهن ایرانی  فرصتی مساعد برای مطرح شدن در جهان 
و معرفی ظرفیت های خود می یابد. البته نزد بسیاری این پرسش وجود دارد: ما 
کــه این همه دم از فخر فرهنگ خود می زنیم چــرا وقتی به وضعیت رفاهی و 
اجتماعی و اقتصادی معاصر می نگریم و آن را با دیگران مقایسه می کنیم، نقش 
غنا و قدمت را در زندگی جاری مردم مشــاهده نمی کنیم. اینها همه درست، اما 
به یاد داشــته باشــیم که فرهنگ هم موجودی زنده است و اگر در هوای آلوده 
نفس بکشــد و غذای مسموم بخورد و با بی دقتی و عجله مواجه شود، طبیعتا 
ناخوش احوال و زردرو و تندخو می شــود. دیگر نمی تواند مسائل و مشکلات را 
به خوبی حل کند و فساد و ضعف و نقص در آن پدید می آید. معلوم است وقتی 
میوه هــای درخت تمدنی که اروپاییان چند قرن برای به ثمررســاندنش زحمت 
کشــیدند به ما یا چینی ها یا هندی ها می رســد که مزاج هایمان به رژیم دیگری 
خو کرده و با این غریبه اســت، دچار سوءهاضمه یا مسائل جدیدی می شویم که 
قبلا تجربه نشده بودند ؛ بنابراین حل وفصل شان به مرور زمان احتیاج دارد. تا آن 
زمان حتما رنگ به رخ نداریم و دل پیچه امانمان را می برد و سردرد و نفس تنگی 

راحتمان نمی گذارد. 
مســیر رشد و ترقی فرهنگ اروپایی ها چنان بود که آنان را به آنچه مدرنیسم 
می خوانیــم، رســاند. از درون این فراینــد محصولاتی مثــل مک دونالد و جاز و 
کامپیوتر و فیزیک اتمی بیرون آمده که اگر درخت فرهنگشان نبود، اینها نیز پدید 
نمی آمد. ما که درخت فرهنگمان، میوه هایش از جنس آلبالوپلو و ماهور و قنات 
و کیمیاگری است،  با خوردن همبرگر و گوش سپردن به آهنگ های مایلز دیویس 
و سوارشــدن بر جت و داشتن بمب هســته ای نمی توانیم خود را مدرن بدانیم؛ 
زیرا تنها مصرف کننده میوه های درخت فرهنگ آنها هستیم و از آنجا که درخت 
فرهنــگ ما قدرت بر دادن چنین میوه هایی را با همان ابعاد و اندازه و شــمار و 
کیفیــت ندارد، یا باید مدام از ثروت پدری خرج خریدن میوه های وارداتی کنیم یا 
به میوه های ناقص و کرم زده و کمیاب مشابه اصل اکتفا کنیم. مسلما ارث پدری 
که فعلا نفت است به زودی تمام خواهد شد و آن میوه های کال نیز کفاف تقاضا 

را نخواهد داد و وضع از همین که هست نیز بدتر خواهد شد. 
از طرف دیگر مــا که نمی توانیم درخت فرهنگ خود را با آن هیکل عظیم و 
قطر قطور و ریشه های عمیق از جا دربیاوریم تا درخت فرهنگ اروپایی را جایش 
بکاریم و منتظر به ثمر نشســتنش بشویم. شــاید اهل دوبی و سنگاپور و مالزی 
قادر باشــند؛ زیرا قدمت آنها چند دهه بیشتر نیست و فرهنگ آنها به نهالی نوپا 

می ماند که به اراده خود کاشته اند و آرایش آن را تغییر می دهند. 
پــس ما از دو نظر ممکن اســت در دام توهم بیفتیــم: یکی اینکه با مصرف 
میوه هــای درخت فرهنگ مدرن، مدرن می شــویم. دوم آنکــه درخت فرهنگ 
خودمــان را دور بیندازیم و به جایش درختی مطابق میلمــان بکاریم. جز این، 

حالت ســومی هم وجود دارد و آن اینکه بخواهیم دور خودمان دیواری بکشیم 
و در تنهایی و عزلت، درخشــندگی و شــیرینی میوه های درخت فرهنگ اروپایی 
را انکار و زحمتی که پای آن کشــیده اند را نفی و تحقیر کنیم. ولی خوشــبختانه 
درخــت فرهنگ ما راه چهارمی پیش پایمان می گذارد کــه او را از گزند آفات و 
بیماری برهانیم و دوباره به دادن ثمرات شــیرین و خوش آب و رنگ بازگردانیم؛ 
و آن پیوندزدن اســت. در حکمت پیشــینیانمان هرگاه می خواســتند درختی را 
قوی تر کنند یا میوه های متنوع تری از آن به دست آورند، شیوه پیوندزدن را به کار 
می بردند. نیــاکان ما نه  فقط به همین ترتیب گیلاس و زردآلو و لیموشــیرین را 
برای بشــریت به ارمغان آوردند بلکه ســنتور و نجوم و مینیاتور و عطر را هم از 

اعتلابخشیدن دستاوردهای دیگران پدید آوردند. 
فرهنگ ما که منشــأ چنین قدرت جادویی ای است همین امروز هم مشغول 
فعالیت اســت و ما را بی آنکه خبر داشته باشــیم به همین ترتیب جلو می برد. 
منتها خود ما، فرد فرد ما مثل سلحشــورانی شــده ایم که برای نبرد عازم میدان 
می شــوند، اما در اثر ضربات محکمی که طرف در ایــن دو قرن بر ما وارد کرده 
دچار فراموشــی موقت شده ایم و همگی مادر خود را که پرستار و راهبر ما بود، 
گم کرده ایم؛ یعنی همان فرهنگ ایرانی. تغییر شــیوه های جنگ و ســلاح های 
مدرن موجب شد قفقاز از دامن مادرش دور شود. تغییر شیوه های سیاست ورزی 
موجب شد تا بلوچستان و هرات و افغانستان و ماوراءالنهر که برای کاری از خانه 
بیرون رفته بودند، راه برگشــت را گم کنند. اختلافات خانوادگی که بر اثر مسائل 
جدید تشدید می شد، کاری کرد که ترکیه و عراق و شامات و جنوب خلیج فارس 
بر سر مســائل کم اهمیت با خواهران و برادران خود دچار کدورت شوند و خانه 
را بــه قهر ترک کنند. دو جنگ ویرانگر جهانی موجب فقر و فلاکت و گرســنگی 
و دل ریشــی و تفرقه همه شــد و می رفت تا آذربایجان و فارس و خوزســتان و 
گیلان و کردستان و همه فرزندان این مادر مظلوم را پخش وپلا کرده و به تاقچه 

فراموشی سپرده و بی خاطره سازد. 
امــا توافق وین نشــان می دهــد  در اوج بلبله و قیل و قال ایــن دوران مادر 
مهربان همچنان نگران و دلســوز دست بر سر اطفال پرخاشجو و عصبانی خود 
می کشد و دل در گروی آن گذاشته که دوباره همه را به اکسیر محبت و صلح بر 

سر یک سفره بنشاند. می پرسید چطور؟ تفصیلش چنین است: 
یکی از ویژگی های بارز فرهنگ ایرانی، جهانی بودن است. تا همین چهار قرن 
پیش ایران در میان جهان قرار داشت و ارتباط چین و آفریقا و هند و اروپا از آب 
و خاک  ایران می گذشــت. جز آفریقا و اروپا که تعاملات مســتقیم با هم داشتند 
بقیه ارتباطات بین المللی فقــط از طریق ایران میان چهار حوزه فرهنگی برقرار 
می شد. ولی فراموش نکنید که در غیبت هواپیما و راه آهن این ارتباط می بایست 
از طریق عبور میان صحراهای عظیم انجام بگیرد و این کار فقط از پس ایرانی ها 
بر می آمد که با محیط خود آشنا بودند. بنابراین ما از طلوع تاریخ تمدن همیشه 
جهانی بوده ایم و از یکی چیزی گرفته، خود به درختِ فرهنگمان پیوند می زدیم 

و محصولش را به همگان عرضه می کردیم. 

از زمانی که مصرف میوه های درخت فرهنگ اروپایی سفره های مردم جهان 
را عرصه یکه تازی خود کرده و اروپاییان برای عرضه آن به همه جا سر می کشند 
و تازه جهانی شده اند، معنای جهانی بودن هم تغییر کرد. شاید بتوان گفت برای 
جهانی شدن نباید تن به جهانی سازی داد؛ یعنی پیروی از الگوی فرهنگی خاص 
آنــان برای در جهان قرارداشــتن. مثلا آمریکا که به نظر می رســد بیش از همه 
جهانی شــده ؛ جهان را با آمریکا یکی می انگارند و دیگران را وقتی به رســمیت 
می شناســند که شبیه آنها باشــند. اما ایرانی ها هیچ گاه این گونه به جهانی بودن 
نمی نگریســتند و همه جهــان را مطابق بــا مختصات خود به جــا می آوردند. 
به همین دلیل هرچند ایران دیگر در مرکز تعاملات جهانی قرار نداشت، اما از آنجا 
کــه ایرانی، یعنی اهل فرهنگ ایران، بنا بــر تجربه تاریخی اش همچنان جهانی 
بود و خود را جهانی می دانست، با کنارماندن از تعاملاتِ جهانی دچار مشکل و 
گرفتاری شــده است. به همین دلیل  ایرانی برخلاف چینی یا هندی که به قصد 
درآمد و کار به همه جای جهان مراجعت و مهاجرت می کند، منظورش از جهان 
فقط کشورهای قدرتمند و ثروتمند و درجه یک است و برای کار و زندگی تنها به 
آن مقاصد حاضر به مهاجرت است. اما توافق وین محملی شد تا دوباره ویژگی 
جهانی بودن ایرانی ها مجال بروز بیابد. حال اگر ایران بتواند بار دیگر آفاق جهان 
را در پیش گام های خود گشــاده ببیند و آزادانه تعامل کند، با توجه به ســابقه 
فرهنگی کهنی که دارد، بدانید که به سرعت زندگی و زایندگی به ریشه و ساقه و 

شاخه و میوه این درخت تنومند بازخواهد گشت. 
موضوع دیگر تحقیر است. تحقیر برای ایرانی ها از هر سمی مهلک تر است و 
کاری می کند که به هر وســیله بدان واکنش نشان دهد. در دو قرن اخیر حداقل 
دو مورد را می شناســم کــه ایرانی ها مجبور به پرداخت هزینه ســنگینی بابت 
واکنش خود شدند اما هیچ گاه از آن پشیمان نبودند: یکی ماجرای قتل وزیرمختار 
روســیه در سال ۱۲۰۷ شمســی و به عهد فتحعلی شاه و دیگری اشغال سفارت 
آمریکا پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸. حال آنکه در توافق وین ملت ایران 
و نــه دولت هایش با ثبات  قدم خود پــس از چند دهه بالاخره دیگران را مجبور 
کرد تا به ویژگی های فرهنگی اش احترام بگذارند. زیر بار فشار تحقیر، فضا برای 

گفت وگو نامســاعد است و حرف طرف ضعیف شنیده نمی شود. حالا نزدیک به 
دو سال قدرت های اصلی جهان مجبور شده اند در شرایط برابر و در مقام احترام 

با ایران برخورد کنند. 
ویژگی دیگر فرهنگ ایرانی قدرت تشخیص ظرفیت های پنهان و بالقوه است. 
درســت به همان ترتیبی که منابع آب زیرزمینی را از پــس پرده خاک دیده و با 
قنات آن را به دسترس آورده و در برهوت حیات پدید آورده، هنر بزرگ ایرانی این 
است که از پس حجاب تهدید فرصت ها را نیز تشخیص دهد و آن را پدیدار کند. 
به همه کشــورهایی که ذیل بند هفت مصوبات شورای امنیت سازمان ملل قرار 
گرفتند تجاوز نظامی صورت گرفت. حال آنکه همت ملت ایران برای حل وفصل 
پرونده خود منجر به صلح و آشتی شد. البته این را بگویم که بیرون کشیدن صلح 
از دل جنگ در ایران تجربه جدیدی نیســت. فرهنگ ایرانی یک تجربه درخشان 
دیگر را هم در کارنامه همین دو قرن اخیر ثبت کرده است. در روزگاری که توپ 
تازه پا در میادین جنگ ایران نهاده بود موجودی وحشــت انگیز و تهدیدی جدی 
به شــمار می رفت. به طوری که تعداد زیادی ضرب المثل و عبارت از آن مشتق 
شــده که همگی دال بر اثر مخرب توپ و زندگی سوز آن است؛ مانند خالی بستن 
یا خالی درکردن، مثل توپ غریدن، زمین و زمان را به لرزه درآوردن، به توپ بستن، 
توپیدن، توپ و تشــر و غیره. توپ ابزاری بود که هرکسی در دست داشت قدرت 
تحمیــل آرای خود بر دیگران را می یافت و ایــن جمله ناپلئون که حرف حق از 

دهان توپ بیرون می آید به تمامی حکایت از شرایط بغرنج زمانه بود. 
 امــا همین توپ به تدریج جای خود را به صــورت دیگری در دل ایرانی ها باز 
کرد. با توپ، افطار را به روزه داران خبر می دادند. با توپ، تحویل سال را به مردم 
اطلاع می دادند. توپ تبدیل شــد به منادی خبــر خوش. حتی توپ عظیمی که 
فتحعلی شــاه آورده بود و در میدان پیش خوانِ قصر سلطنتی اش قرار داده بود 
به مرور بدل شــد به بست دادخواهان، سپس نامی شــاعرانه مثل مروارید پیدا 
کــرد و کم کم در اواخــر قاجاریه به محل نذر و نیاز زنان بخت بســته و نازا بدل 
شــد. فرهنگ ایرانی توانســته بود از درون موجودی مهلــک و مهیب، محبوبی 
خوش خبر و زندگی ساز و بخت گشا بیرون بکشد؛ و کمتر ملتی در جهان این چنین 
اهل صلح جویی هســتند و در ذهن می توانند بر موضوع غلبه کنند. می خواهم 
نتیجه بگیرم که توافق وین در شرایطی رخ داد که هم زمینه اجتماعی کشور میل 
بــه رجعت به فرهنگ خود دارد و هم ظرفیــت بهره برداری از تبعات آن وجود 
دارد. همین تغییر احوال باعث شد مردانی به صحنه فرستاده شوند که توانایی 
پیش قراولــی و نمایندگی چنین تحولی را دارند. در عین حــال در دو قرن اخیر 
این نخســتین مناقشه جهانی ایران اســت که در منظر عمومی حل وفصل شده 
است و جامعه ایران لحظه به لحظه آن را تعقیب می کرد. پیش از این مناقشات 
منطقه ای و جهانی متعددی بود؛ مثــل معاهده ترکمانچای یا قرارداد ۱۹۷۵ یا 
قطع نامه ۵۹۷ که انجام شــد و چه بســا بدنه جامعه حتی متوجه آن نیز نشد. 
رســیدن به این نقطه با خواست و همت ملی ممکن بود که فقط با خواست و 
بازی بزرگان و سیاســت مداران پشت درهای بسته و در صحنه دیپلماسی اتفاق 
افتــاد. باز این با خواســت و همت ایرانی ها بود که برای مردان سیاســت ایران 
شــرایط هم تراز با قدرت های جهانی فراهم آمد و بقیه خود را ملزم دیدند تا در 
عالی ترین سطوح برای طولانی ترین مذاکرات پس از جنگ جهانی دوم بنشینند و 
رکوردها را بشکنند. حتی می خواهم بگویم که این خواست و همت مردم ایران 
بود که ســبب شــد این قدرت ها با وجود منازعات و کشمکش های شدیدی که 
درون خود و با هم دارند مثل براده های آهنربا تحت تأثیر یک میدان مغناطیسی 
همســو شــوند؛ در حالی که بعد از این، بحران اوکراین دوباره غرب و روسیه را 
درگیر خواهد کرد و بحران یونان، فرانسه و آلمان را مقابل هم قرار خواهد داد و 

رقابت اقتصادی چین و آمریکا را درگیر خواهد کرد و غیره. 
اثرات این توافق در یک ســال آینده بیش از پیش آشکار خواهد شد. به تعبیر 
مربی های ورزشــی ما هنوز گرمیم و تصور درستی از اهمیت موضوع و درگیری 
آن با همه شــئون زندگی مان نداریم. تحریم ها مثل سرمی زهرآلود بود که ابتدا 
سوزش خراش سوزن شما را رنجاند اما در حالی که زهر به تمام شریان هایمان 
نفوذ می کرد و ذره ذره موجب رقم خوردن خیلی اتفاقات در کل بدنمان می شد. 
هرچند دیگر درد موضعی احساس نمی کردیم ولی تعادل و قوت و حواسمان به 
طرز مذبوحانه ای مختل می شد. حالا سرم توافق به ما زده شده است. این سرم  
نه  فقط دیگر ســوزش ندارد بلکه موجب شادمانی شــده است. جز آن تحولی 
بــزرگ را نوید می دهد کــه فرهنگ ما فرصت عرض اندام دوبــاره می یابد و این 
تاریــخ را به نقطه عطفی در زندگی ما تبدیل می کند که یکی از مهم ترین اثراتش 
بازگشت اعتمادبه نفس فرهنگی یا رجعت میل و توجه ما به پرستاری از درخت 
فرهنگ ایرانی است. بدین ترتیب فضا برای ایفای نقش مادرانگی فرهنگ مساعد 
می شــود و فرصتی فراهم می آید تا دوباره ۳۰۰ میلیــون نفر اهل جهان ایرانی 
ســر سفره در کنار یکدیگر در صلح و صفا بنشینند و معاشرت کنند. با شناخت و 
اتحادی که دوباره در پرتو این فضای جدید خواهیم یافت، نه تنها جهل و ناامنی 
برخواهد افتاد که توانایی قدم گذاشــتن در صحنه های جهانی با قدرت و منزلت 
پدید می آید. در زبان فارســی مثلی داریم که می گوید با یک گل بهار نمی شــود. 
خــود این اصطلاح و اصطلاحی مثل یک دســت صدا نــدارد همگی مربوط به 
دوران بداحوالی و ناامیدی و یأس و عدم اعتمادبه نفس است که شکفتن گل را 
فاعل آمدن بهار می داند. در حالی که بهار با شکفتن اولین گل خبر از آمدن خود 
می دهد. این توافق نیز مثل یک گل است اما نه گلی که بی موقع و بیجا بشکفد و 
پژمرده شود. مثل گل بنفشه و پامچال است که زودتر از بهار می شکفد و خبر از 
آمدن بهار می آورد. این گل به ما نوید می دهد که بهار عن قریب سر می رسد و با 
بهار همه گل ها شکفته خواهند شد. این گل منفعلانه از یک تحول و یک انقلاب 
فصل خبر می دهد. پس هم مردم ایران و هم دنیا باید منتظر انفجارهایی از این 
دست باشند؛ مثل انفجار گل و انفجار عطر و انفجار خبرهای خوب. این است آن 

بمب هسته ای که ایران روز ۲۳ تیر ۱۳۹۴ منفجر کرد. 

 سیدمحمد بهشتى

درباره یک سال پس از توافق وین
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ما که نمی توانیم درخت فرهنگ خود را 
با آن هیکل عظیم و قطر قطور و ریشه های عمیق از جا دربیاوریم تا 
درخت فرهنگ اروپایی را جایش بکاریم و منتظر به ثمر نشستنش 

بشویم. شاید اهل دوبی و سنگاپور و مالزی قادر باشند؛ زیرا قدمت آنها 
چند دهه بیشتر نیست و فرهنگ آنها به نهالی نوپا می ماند که به اراده 

خود کاشته اند و آرایش آن را تغییر می دهند


